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افتد در زمان همه انبیا اتفاق می واقعیت کمالیه است و  غیبت یک در جلسات گذشته بحث شد که 

رشدی که غیبت ایجاد و گفتیم که    ایاتش را هم خدمتتان عرض کردیمو سنت همه انبیاست، رو 

که شود برای اینشود و زمینه میکلا خارج    احکام تنشود که انسان از مرحله  کند باعث میمی

و این همان  که او را ببیند مامت امام را درک کند، امامت آن پیغمبر را درک کند، بدون اینانسان ا

چه که در قیامت آن  اگرافتد. عرض کردیم  افتد و در ظهور میاتفاقی است که النهایه در قیامت می

زمان اهل مثل    یآید. چون که ظهور بازگشت به زمانماجرای ظهور درمی  بکشیم،هست را به عقب  

 بلکه در ظهور هم )مثل قیامت( احکام الباطن سلطه دارد.   بیت دیگر نیست 

گویم، که در را می  1محوضت و محوصتماجرای   بعدای را راجع به قیامت بگویم،  یک نکتهن ابتدا  م

 شود، اصلا روز ظهور الباطن است، باطن با ظاهر یکی میقیامت،  روز  حوادث آخرالزمانی دیده شده.  

توانیم میجا  »یُعرَف المجرمون بسیماهم«. ما در این    گفته شده  ، برای همین ظاهر و باطن یکی است

خیلی در ظاهر موجه هستند   توانند باشند که جا منافقینی میکنیم. این  پنهان سیمای خودمان را  

»و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم«. همین عبدالله ابن ابی که سرکرده یکی از باندهای   که در قرآن آمده

و خیلی هم الهی قلبی   اللهی داشته بسیار چهره حزببه تعبیر امروزی  ،  استمنافقین زمان پیغمبر  

بوده قرآن    و  محجوب  داشته.  مومنانه  خیلی  میهمین  هم  حالت  تعجبک را  رایتهم  اذا  »و  گوید 

آورند. »و إن یقولوا تسمع لقولهم«، کنی واقعا تو را به شگفت میها را نگاه میاجسامهم«، وقتی که این

توانیم جا ما اساسا منافق میزنند. اینای میهای شنیدنیزنند خیلی حرف وقتی هم که حرف می

تواند یکی دیده نشود. ولی ما در روز ظاهر با باطن میهای دوچهره. چون که  داشته باشیم. یعنی آدم 

ظاهر شدن و روز    روز قیامت،   چون که   جا طرف ظاهر و باطنش یکی است؛ قیامت، منافق نداریم. آن

کسانی که هستند یا محض   روز باطن باشد، دیگر منافق معنی ندارد.روز باطن است. وقتی که روز بُبُ

با سیمایشان مجرمان  کفرند یا محض ایمانند. برای همین است که »یعرف المجرمون بسیماهم«  

هاست. شان همان بروز باطنی آنشوند. چون که چهرهشوند، یعنی با چهره شناخته میشناخته می
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برای   لظاهر اهل بیت نیست.روز اشبیه    روز ظهورافتد.  می  هم  همین اتفاق، اتفاقی است که در ظهور

 ظهور شبیه قیامت است و در ظهور   در ظهور ما منافق نداریم، چون که   گفته شدههمین است که  

که مدل   کماکان هست، اما یک دنیایی استشود. درست است احکام دنیوی  هم باطن دارد ظاهر می

که داریم  همین است که ما در روایاتبرای  . دَّل الارض غیر الارض و السموات«»یوم تُبَ  دیگر است: 

آید آن سنگ صدا درمیاز  کند،    اگر منافقی بخواهد منافق باشد و خودش را زیر سنگی بخواهد پنهان 

مرا بشکنید و این را پیدا کنید و   ؛ «واکسُرنی واقتُله»؛  او را بگیرید و بکشید جاست  که این منافق این 

«، امتاطور است که »لاتری فیها عوجا و لا اینزمین قیامت  تواند باشد. اگربکشید. منافق دیگر نمی

چنین . در روایات ظهور،  زمینش صاف است  شود که[]گفته می  شودچون که همه چیز دیده می

شود به صورتی که یک نفر از این طرف، آن اند که در روز ظهور زمین صاف میگفته  و   چیزی داریم

شود؟! یعنی چه که زمین صاف می"  اند: گفته  اند و استبعاد کردهکه برخی خیلی    بیند طرف را می

این   که  شودنداشته باشد، کروی که هست. نمی  هم   خودش پستی و بلندی   ، بالاخره زمین به فرض

است که   نیست. در این کانتکست   2آن کانتکست این حرف اصلا در    "طرف و آن طرفش را ببینی!

»والله   و در آن  شود که در آن همه چیز معلوم استمی  ت مثل زمین قیامهمه چیز معلوم است؛  

قُبَیل ماجرای ظهور بشود،   تا  اگر یک مقدار به عقب بیاییدحال  .  شودمی  «مخرج ماکنتم تکتمون 

ها باید جدا پیوسته صف   که   شودطور میاین  و با چه داستانی  چگونه .  شودمی  اتفاق تکرار همین  

ابتلائات آخرالزمانی باید زیاد شود، که تمحیص اتفاق بیفتد، که پروسه   پاسخ این است که   شود؟

قدر تعدادش زیاد یل ظهور اتفاقات ابتلائی آنبَجداسازی انجام بگیرد. این اتفاق باید بیفتد. لذا در قُ

ن و خالص شد  ص و محضاتفاق محوصت و محوضت، مح؟  کدام اتفاقکه این اتفاق بیفتد،    شودمی

باید از احکام  فردها ماجرایی است که اصلا ماجرای ظهور و قیامت و این سازی.خالص شدن، پدیده 

این خارج   زنیم برای اینکه نشان بدهیم که مثالی می  تن خارج و احکام روح برایش اصالت پیدا کند. 

ها همین بحث تمحیص است که عرض شیوهاین  یکی از    ای است.شدن از احکام تن با چه شیوه

ها آدم بعضی وقتالبته  دانید خوابیدید.  کنیم. اگر مثلا شما خوابیده باشید، در خواب که نمیمی

داند این خواب است. ولی شود چون که می دیگر مدل برخوردش با آن خواب عوض میو    فهمدمی

 های این خواب واکنشگیرید. یعنی به تمام فراز و نشیبدانید خوابید خیلی جدی میوقتی که نمی
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بینید که اصلا خواب بود. این که ما داریم »الناس نیام و شوید میمی  بیداربعد که  دهید.  نشان می

انسان در این دنیاست خواب است. ما این انتبهوا« مال همین است. که وقتی  قدر جدی اذا ماتوا 

 عد که از خواب بیداریم. ب  الان  کنیمدانیم خوابیم. فکر میایم چون یک خوابی هستیم که نمیگرفته

بینیم ای بابا! این اصلا خواب بود! حالا اگر کسی در خواب به این فهم برسد که خواب ، میبپریم  

خیلی عادی در خواب  شود،  بینید که نگران نمی، می طرفی شروع کند به سنجیدناست، با احکام آن

ام. الان فرض بفرمایید . چون که خواب است دیگر، این که بیداری نیست؛ الناس نیکندبرخورد می

هنمان هم پاره شد، پاره شد. اگوییم اگر پیرفرق قائلیم. می  اهن خودمان با خودمان پیربین  که ما  

گیریم با می  و آستینمان  هناگوییم دستمان هم پاره شد، پاره شد. یعنی نسبتی که با پیرولی نمی

هن اگوییم این پیرکنیم. میفرق دارد. داریم یک تصحیح نسبت می  گیریمنسبتی که با دستمان می 

گوییم حالا دست است دیگر، پاره شد. چون که دست را خودمان است دیگر، حالا پاره شد. نمی

که هن را خودش بداند. کما اینادانیم. حالا فرض کنید کسی پیرهن را خودمان نمیادانیم ولی پیرمی

نباید پاره کنیم که انگار این همان چیز اصلی است که  طور داریم فرض مییندنیا را ا  ،خیلی از ما 

هن است. اای وای چه شد! اگر شما بدانی بدنت هم همان پیر کنیم که فکر می و اگر پاره شود  شود

 و  آوری ، فردایی بدن را درمیکنیو به طرفی پرت می آوری هن را درمیاشما پیر همانطور کهیعنی 

هن است و تو این اروی. بدنت هم خودت نیستی. بدنت هم یک پیرمیکنی و  پرت می  ی طرف  به

اگر م.  . من همان قلب و روحدیگری هستم  چیز   . منمن نیستم  ،بدنتصحیح نسبت را باید بکنی که  

، نسبتت با خودت درست این پیراهن نیستی  ، بفهمی تو دازی بین  و به طرفی  هن را دربیاوری ااین پیر

احکام مربوط به روح کند  تت با خودت که درست شد، احکامی که بر شما غلبه پیدا میشود. نسبمی

کنی، نه شما خیلی به خودت توجه می  دیگر  در این حالتاست، دیگر احکام مربوط به تن نیست.  

کنی. استعداد مرگ  هایت، نه به بدنت. برای همین استعداد مرگ پیدا میهنت، نه به لباسابه پیر

جا هم داری کار جایی و این کنی. اینکار میجا  با معادلات آن  ، جاچه؟ یعنی که شما داری اینیعنی  

شود  برایت آن طرف جدی شده. و این می  کنی.کنی، منتها با معادلات آن طرف داری کار میمی

مرگ کن. این   طلب  به این معنا نیست کهاند استعداد مرگ پیدا کن  استعداد مرگ. این که گفته

، درست است هستیای که در رحم مادرش است، در حال آماده شدن  استعداد مرگ یعنی مثل بچه

استعداد پیدا کرده، به صورتی که وقتی   ولی از بند ناف است،    غیره جنینکه تمام تغذیه و اکسیژن و  



که   بیفتد   ین اتفاقا  حال اگر.  کندکند، همه اعضا و جوارحش کار میآید شُشش کار میبه دنیا می

 و از معادلات تن  شما تشخیص بدهی روحت چیست و احکام روحت چیست، و بتوانی از مرحله تن

، شودمیطبیعتا به این وسیله فرج شخصی ایجاد    و جامعه از مرحله تن خارج شود که  خارج شوی 

أترانا »  این که گفته شده.  )نزد امام(که باید بروی   در این صورت دستور گرفتنت از امام اینطور نیست 

دور تو باشیم ، به این معنا نیست که مثلا   ما  کهو این  «نحف بک»، این  «نحُفُّ بک و انت تَعُمُّ المل 

باشیم و بدن امام جای توانیم یک جای دیگر دنیا  شما بنشینی و ما دور شما حلقه بزنیم. نه ما می

یم که دنبال دریافت دستور با بدن باشیم. برای همین از این مرحله به در آمد  دیگری از دنیا باشد، ما

از زیر پایتان. اند از تحت اقدامکم،  شود، چطور دستور بگیریم؟ گفتهاند این بدن که دیده نمیگفته

 همین و امام هم چون در    کنید، با این چیزها دستور دریافت میات خودیقینییعنی با اِقدام، فکر و  

مدام باید یک چیزی را که  و شما هم از این  دهد موقف قرار گرفته، دارد دقیقا به شما دستور می

با ابتلائات،   ارد با محوضت و که پیوسته دوضعیت شما و جامعه هم رسیده به ایننیاز هستی.  ببینی بی

ما ظاهر و باطنمان فتد،  جدی شود. تا این اتفاق نی  آن  شود تا حکم قیامتی می   شود و اِفرازمحض می

 . یعنی به این سمت برود که باطنمان  شودظاهر  نت اتفاق بیفتد و باطنمان  آمیخته است. باید این س

  افتد؟ با سنت ابتلا و محوصت. . این چطور اتفاق میشود  ظاهر 

 ت یا محوصت: معروف در زمینه سنت ابتلا و محوض   چند آیه 

تُمْ  أمَْ » :214، آیه بقره  ه سوره مبارک  - خُلُواْ  أَنْ حَسِب   نََّةَْ تَد  اْ وَْ الْ  مُْ  قَ ب لِكُم مِنْ خَلَو اْ  الَّذِينَْ مَّثَلُْ يََ تِكُم لَمَّ ُُ  وَْ ال بَأ سَاءُْ مَّسَّته 
ْقَريِبٌْ« للَِّّْا نَص رَْ إِنَّْ أَلَْ  اللَِّّْ نَص رُْ مَتَْ مَعَهُْ ءَامَنُواْ  الَّذِينَْ وَْ الرَّسُولُْ يَ قُولَْ حَتَْ زلُ زلِوُاْ  وَْ الضَّرَّاءُْ

 

تُمْ  أمَْ »  :16سوره مبارکه توبه، آیه   -  لَْ وَْ اللَِّّْ دُونِْ مِنْ يَ تَّخِذُواْ  لَْ  وَْ مِنكُمْ  جَاهَدُواْ  الَّذِينَْ اللَُّّْ يَ ع لَمِْ لَمَّا وَْ كُواْ تُت ْ أَنْ حَسِب  
 ْ«تَ ع مَلُون بِاَ  خَبِيُْ اللَُّّْ وَْ  وَليِجَةْ  ال مُؤ مِنِيَْ لَْ وَْ رَسُولهِِْ

 

تَ يْ  إِذَا »حَتَّْ :110سوره مبارکه یوسف، آیه    -  لَْ وَْ  نَّشَاءُْ مَن فَ نُجِ ىَْ نَص رُنَْ جَاءَهُمْ  كُذِبوُاْ  قَدْ  مْ أَنَّ ظنَُّواْ  وَْ الرُّسُلُْ سَْأْاس 
رمِِيْ« ال قَو مِْ عَنِْ بََ سُنَاْ يُ رَدُّْ  ال مُج 
 

 نْ«ال كَفِريِْ يََ حَقَْ وَْ ءَامَنُواْ  الَّذِينَْ اللَُّّْ ليُِمَحِ صَْ وَْْ»:141سوره مبارکه آل عمران، آیه   -  



ابتلا     ها تقریبا یک معنی دارد، به معنای محض کردن محوضت یا محوصت، که این و  این سنت 

 . کندسازی را بیان میسنت خالص به عبارتی .  شدن است  است. یعنی محض یک چیز

 شود؟ سمع و بصر نمیباطن محدود به چیزی است که  آیا  سوال:  

شماست. که البته این محض شدن و این )خودِ(  جواب: نه، بحث این است که ظاهر دنیا نیست،  

که یک   ماند شود ، مثل واکسن میانجام می  اوقات در فرایندهاییخیلی  برای انسان  ها،  سازی خالص 

 به عنوان یک سنت   بفهمید و درمان کنید. این  شما  تا  آوردمیظاهر    به  مریضی را از باطندفعه  

ن تا درما  ظاهر شود  )مشکل(  ت ابتلا برای محوضت و تمحیص که برای این است که، سناست  مطرح

که یک نفر در یک باطن، ظاهر شد. مثل اینالان  که شما بفهمید    شود. یعنی از باطن به ظاهر بیاید

، چقدر خودش شودمی  عصبانی  است و چقدر زود   موجود پلیدی  فهمد چقدر ای یک مرتبه میصحنه

گوید. شود و یک چیزی میگویند، یک دفعه برآشفته میند که به او یک چیزی میدامتفاوت میرا 

خودش بفهمد که   تا باطن شخص ظاهر شود وریزند  های محوضت است. یک چیزی میسنت این از  

شود میریزد. پس معلوم  به هم می دفعه  که یک  گویندمی  انسانیک چیزی به    اوضاعش خراب است.

 .است  متکبری   انسانکه  

مُْال بَأ سَْ»  :یم کهدار مِنْقَ ب لِكُمْمَّسَّته  نََّةَْوَْلَمَّاْيََ تِكُمْمَّثَلُْالَّذِينَْخَلَو اْ  الْ  خُلُواْ  ْأَنْتَد  حَتَْأمَ ْحَسِب تُم  يَ قُولَْْْاءُْوَْالضَّرَّاءُْوَْزلُ زلُِواْ 
مَعَهُْمَتَْ ْقَريِبْْالرَّسُولُْوَْالَّذِينَْءَامَنُواْ  ْأَلَْإِنَّْنَص رَْاللَِّّ و حال شوید گمان کردید که وارد بهشت میآیا «ْنَص رُْاللَِّّ

بینیم ها برای شما اتفاق نیفتاده باشد؟ حالا این را بعدا در روایات هم میمَثَل و نمونه قبلی آن که  

امم باید پیش بیاید.   همهابتلائات    همه های ظهور،  نزدیکیکه در امت آخرالزمان، در قُبَیل ظهور، در  

های همه امم با تمام لذا تمام وزنه  (. در اوج)خواهد رشدی برای این امت اتفاق بیفتدچون که می

خواهد شبیه به قیامت شود. ها را باید بگذارند. چون که میسنن انبیا در زمینه غیبت ، همه این

ها را جلسات قبل مبانی این . رویممی شبیه به قیامت  چیزی   ظهور و به سمت  یعنی داریم به سمت 

ها ظاهر شود. چطور بشود؟ با ابتلائات. لذا اساسا شما تصور م. چطور برویم؟ باید باطنیگفته بود

آورد. که ابتلائات آخرالزمانی را پایین میرویم، دولتی خواهد آمد  طور که داریم مینکنید که ما همین

 در جهت عکس حرکت قطار بروی  خودت  . حالا ممکن است شما رودبه این سمت میاین قطار دارد  

. و ما باید امروزه معرفی ما باید بدانیم  ولی این قطار کلا یک سمت و سوی دیگری دارد. این را 

دینمان براساس متد آخرالزمانی باشد. آیات را آخرالزمانی ببینیم و ترجمه کنیم. بفهمیم که قرار 



باید بیفتد تا ها ظاهر شود. این اتفاق  که باطن. برای این«محوضت»  :است که اصلا این اتفاق بیفتد

باید برویم به سمتی که رفته رفته   و   و محض کفر و محض ایمان ایجاد شود   این رشد ایجاد شود

اگر دقت کنید رفته رفته همه در اعتقاداتشان خیلی دیگر نفاق وجود نداشته باشد. همین الان هم  

 شود. پیچانند. دارد شرایط به شرایط قیامتی نزدیک میزنند. خیلی نمیصاف و روشن حرفشان را می

حَتََْْْو]ادامه ترجمه آیه: مَعَهُْمَتَْْْزلُ زلُِواْ  ْقَريِبْْيَ قُولَْالرَّسُولُْوَْالَّذِينَْءَامَنُواْ  ْأَلَْإِنَّْنَص رَْاللَِّّ ای [ دارد زلزلهنَص رُْاللَِّّ

باید این باطن در این دنیا ظاهر شود. باید متزلزل   به بهشت بروید، خواهید  شما میاگر  شود.  ایجاد می

یقول الرسول و الذین آمنوا معه متی نصر الله«. این متی نصر الله اعتراض نیست که »حتی  شود تا این

خوانند. نه، این اتفاقی است که ها این را شبیه یک اعتراض می لتماس و اضطرار است. بعضی بلکه ا

رسول این اضطرارها محض شدن انجام شود. باید »شود تا فرد را به اضطرار برساند، که در  انجام می

برای همین خدا   این اضطرار نصرالله اتفاق بیفتد.  کشیده شوند به این سمت و با  «لذین آمنوا معهو ا

گوید نزدیک است. و الا اگر اعتراض بود و با گویند متی نصر الله؟ میکند. میها برخورد بد نمیبا آن

جا، نصر الله قریب اینگوید حالا که برسد به  خدا می  جواب خدا چنین نبود.  ، گفتندلحن اعتراضی می

گویند این طاعون که سر بحث طاعون می  حالا در روایات داریم:رسد.  است. نصر خدا این موقع می

ابتلائاتی است که  از نوع    ابتلائات به این صورت است؛آمده، طاعون به صورت عمومی، مثل کرونا،  

باطن   و  به جهت اعتقادی جدا کند ها را  صف   ،به محک بگذارد  را  ها با خداارتباط آدم  ودین مردم  

ماند. که از یک طرف خورشید داغ باید بیاید ها مثل خورشید میاند که این. گفتهظاهر کندها را  آدم

یک چیزهایی تغییر رنگ و از طرف دیگر    معلوم شود این میوه، داخلش چه بودهو    تا میوه برسد

در باطن خودش میوه دارد   ی است که درخت  ،اینکه  شود  آید معلوم میبدهد. این خورشیدی که می

باید اتفاق بیفتد تا باغبان بیاید علف هرز  ها این .کندرشد میو دیگری علف هرزی است که آن هم 

و معلوم شود این علف هرز   زند که یک رشدهایی اتفاق بیفتد علف هرز را میباغبان وقتی  بزند.  را  

. این علف است، این گندم است ثمربیاین درخت است، این کاج است مثلا و  ،، این میوه دارداست

ها اتفاق ها باید در این رشدها اتفاق بیفتد. و این خورشیدها باید بتابد تا این محض شدن است. این

ْقَ ر حٌْدارد که: »  140آیه  ه در آیات سوره مبارکه آل عمران در  بینید کبیفتد. باز می كُم  ْْْْإِنْيََ سَس  ْمَسَّ فَ قَد 
مُْندَُاوِلُُاَْبَيْ  َيََّّ ْالظَّالِمِيْال قَو مَْقَ ر حٌْمِ ث لُهُْوَْتلِ كَْالْ  ُْلَْيُحبُّ وَْيَ تَّخِذَْمِنكُم ْشهُدَاءَْوَْاللَّّ ُْالَّذِينَْءَامَنُواْ   «النَّاسِْوَْليَِع لَمَْاللَّّ

ُْالَّذِينَْءَامَنُواْ »   وَْيََ حَقَْْکه چه شود؟ »دش را نشان دهد. یعنی مومن خوْْ«ليَِع لَمَْاللَّّ ُْالَّذِينَْءَامَنُواْ  وَْليُِمَحِ صَْاللَّّ
و از آن طرف کافر هم تمحیص   ها مومن تمحیص بشود« تا در این گردش ایام و این سختیال كَفِريِنْ



اول محض حق کافر، یعنی محض کافر. چون باید  این مَ   « »یمحق الکافریناین که در آیه آمده  بشود.  

د تا کافر نابود شود بعد نابود شود. یعنی باید این پدیده محض شدن در مومن و در کافر انجام شو

این شود وگرنه در مورد کافر   تبدیل نشده،  نیامده و باطن به ظاهر  بالا  با مومن، که هنوز  قاطی 

 .افتداتفاقات نمی

نََّگوید: »بعد می   اْلْ  خُلُوا  ْأَنْتَد  اْلصَّابريِنأمَ ْحَسِب تُم  ْوَْيَ ع لَمَ مِنكُم  اْلَّذِينَْجَهَدُواْ  اْللَُّّ « این یک سنت است، ةَْوَْلَمَّاْيَ ع لَمِ

کنید آیا فکر می؟  معلوم نشدههنوز مجاهد شما  شوید در حالیکه  کنید وارد بهشت میآیا فکر می

تََنََّو نَْال مَو تَْمِنْْگوید شما قبلا: » میکند؟ بعد  صابر شما را از آب درنیاورده، این کار را میوقتی هنوز  
ْرأَيَ  تُمُوهُْوَْأنَتُم ْتنَظرُُون خداوند ..  که ما اهل جهاد و شهادت هستیم و  ادعا داشتید« خیلی  قَ ب لِْأَنْتَ ل قَو هُْفَ قَد 

 برای آخرالزمان   ویژگی فقطاین  .    راست و دروغ این ادعاها مشخص شود  گذارد تااین ابتلائات را می

ها این اتفاقات برای امت باید    حتما   در دنیا  -رسدمیخود  ها فقط به اوج  آخرالزمان اینبلکه در-نیست  

  ... اند وگونهاند و اینگونهها اینیک سری رِبّی هستند که این  فرماید:میبیفتد. بعد  و برای اشخاص  

ای که ما داده بودیم و شما تنازع کردید و ماجرای احد و وعدهبه بعد که    152رسد به آیات  تا می 

که باز دوباره همین معنا هست. که حالا احد که اتفاق   154رسد به آیه  ، تا می...رفتید دنبال دنیا و  

کردید، داشتید خطا میجایی که شما  گوید که آن)دقت کنید( یک مطلبی می   155افتاد، که در آیه  

مْ » ُْعَنه  اْللَّّ ْعَفَا لَْقَد  وَ كَْسَبُواْ  مَْا بْبَِع ضِ اْلشَّي طاَنُ مُُ تزَلَُّ اْس  اَ لغزیدید. « شما یک کارهایی کردید که در احد باید میإِنََّّ

ببَِع ضِْمَاْروید در فضای خطا،  شود که شما خطا کنید، بعد من دست از سنتم بردارم. شما می نمی
کنم و شما در نقطه حساس احد کنم؟ من این سنتم را پیاده می، آن موقع من چه کار میكَسَبُواْ 

كَْسَبُوالغزید. »می تزَلَُّمُُْالشَّي طاَنُْببَِع ضِْمَا اَْاس  عَانِْإِنََّّ ْيَ و مَْال تَقَىْالْ م  مِنكُم  حالا در آیه بالایش   « ولیإِنَّْالَّذِينَْتَ وَلَّو اْ 

دهد شود. یعنی دارد نشان میافتد؟ در آیه بالایش باز دوباره دارد تمحیص میدارد چه اتفاقی می

اْل غَمْ که »  بَْ ع دِ أْنَزَلَْعَلَي كُمْمِ ن يَْ غ شىَْْْثَُُّ نْ ُّعَاس ا يَْظنُُّونَْْْأمََنَة  أْنَفُسُهُم  م  أَْهَََّته  ْوَْطاَئفَةٌْقَد  قَْ طاَئفَة ْمِ نكُم  اْلْ  ْغَي  اْلْ هِلِيَّةْْْبِِللَِّّ « ظَنَّ

این در  گمان جاهلی  در چه صحنهیعنی  میها  اتفاق  اُای  یک  احد.  در  که افتد؟  باشد  باید  حدی 

فکرهای جاهلی  های جاهلیت حرف اشتباهمنطق   و   ،  معلوم شود  های  و  بزند  آن طرف بیرون  از   .

َم رِْشىَْکه حالا: »  شود مشخص باید  گروه دیگر هم  های دینی منطق كْاَنَْلنََاْمِنَْالْ  ءٌْمَّاْقتُِل نَاْهَهُنَاْْيَ قُولُونَْلَو 
كُْتِبَْعَلَي هِمُْال قَت لُْإِلَْ ْلَبرزََْالَّذِينَ ْفِىْبُ يُوتِكُم  كُْنتُم  ْوَْليَِب تَلىِْْْقُلْلَّو  ُْمَاْفِىْصُدُوركُِم ْوَْليُِمَحِ صَْمَاْفِىْق ُْْْمَضَاجِعِهِم  « لُوبِكُماللَّّ

 در . است خالص شود و این به عنوان یک سنتقلوب تمحیص شود، محص شود،  کهیعنی برای این

ءَامَنَّاْوَْهُم ْلَْْ: »این بحث را دارد که مثلا  باز هم  سوره مبارکه عنکبوت  أَنْيَ قُولُواْ  أَْحَسِبَْالنَّاسُْأَنْيتُ كُواْ 



تَنُون گذارد این اتفاق بیفتد که شما بگویید ایمان داریم و به خدا میکنید که اصلا  شما فکر می«  يُ ف 

باز دوباره در سوره توبه شود به ابتلائات این چنینی نیندازد؟  شود مگر؟ مگر میفتنه نیندازد؟ می

ببینیم چه کسی ولیجه میگوید مگر میمی تا  ابتلا را درست نکنیم  این  گیرد؟ چه کسی  شود ما 

ُْْکنیم. ما اصلا خاصیتمان این است که »ا دشمن ببندد. ما این کار را میرود سراغ دشمن، بمی ماْْْْمُُ رجٌِْوَْاللَّّ
تُمُون ْتَك  که من   چه بشود؛   -الان با نگاه آخرالزمانی-ریزیم کهمیبیرون  را    « ماکنتم تکتمون»ما  «  كُن تُم 

کند با تصحیح نسبت میو    ؟« من چه هستم ؟«، »چیست دقیقا  احکام روحم  »  ؟«، که هستم»بفهمم  

گوییم از بدن خارج شود، یعنی از معادلات من الان این هستم. این که می  شود که و معلوم می  من

بالا افتد تا روحش  . یکی از اتفاقات که میبزندبالا  روحش  بدن و استیلای بدن خارج شود، یعنی  

از این احکام بدن دست اگر خواست    که   فهمدو آن موقع می  هاست بزند ، در همین ابتلائات و این

 تواند دست بردارد.  ، میبردارد

يَ تَّخِذُوا ْْ»:  16شما نگاه بکنید در سوره مبارکه توبه آیه   ْوَْلَْ  مِنكُم  اْلَّذِينَْجَاهَدُواْ  اْللَُّّ لَْمَّاْيَ ع لَمِ وَ ْأَنْتُت كُواْ  أمَ ْحَسِب تُم 
ُْخَبِيُْبِاَْتَ ع مَلُونمِنْدُونِْْ ْوَْلَْرَسُولهِِْوَْلَْال مُؤ مِنِيَْوَليِجَة ْوَْاللَّّ  در حالیکهاید  شده  رها کنید  شما فکر می  « اللَِّّ

گیرد با غیرمومنین و نمی  سِر همراز و همبه جز خدا و رسولش و مومنین  هنوز خدا مجاهدتان را که  

های گروهی است. این تمحیص از یکدیگر معلوم نکرده است.    گیرند، طایفه غیرمومنین که ولیجه می

گیری؟ این سنت است. سنت گیری یا ولیجه نمیها روشن نشود. تو ولیجه میگذارد اینمگر می

افتد، چون باید قیامت شود. ها در آخرالزمان پیوسته بیشتر اتفاق میتمحیص باید اتفاق بیفتد. و این

 باید ظهور شود، باید نفاق خارج شود. 

وَْلَْيُ رَدُّْ»سوره یوسف دارد که:    110ه  آی جَاءَهُم ْنَص رُنَْفَ نُجِ ىَْمَنْنَّشَاءُْ كُْذِبوُاْ  أَنَّم ْقَد  تَي سَْالرُّسُلُْوَْظنَُّواْ  ْْحَتَّْإِذَاْاس 
رمِِي ست که کار از این به معنی این نیجایی باید برود که رسل مایوس شوند.  تا آن  «بََ سُنَاْعَنِْال قَو مِْال مُج 

مایوس شوند. همان طور از ایمان آوردن  رسل    دست رسل هم در رفته بلکه به معنای این است که

ْْکه در ماجرای نوح هست که دارد: » ْْوَْقالَْنوُحٌْرَبِ  َر ضِْمِنَْْلْتَذَر  راعَلَىْالْ  کسی را « خدایا هیچال كافِرينَْدَيََّّ

قیامت شد. دیگر   محض شد، حالتِ  ،کفر دیگر    «كَفَّاراْفاجِرا ْْوَْلْيلَِدُواْإِلَّْْْْدیگر باقی نگذار. چون که »

که خدا شود برای اینتمام شده، این دیگر عاملی می،  جوری شدهاینزایند.  ها بزایند هم، کافر می این

 . جمع و جور کند



ها دروغ کنند که به آن شوند از ایمان آوردن و آن قوم فکر می ]ادامه ترجمه آیه[ رسل مایوس می

رُنَْفَ نُجِ ىَْمَنْنَّشَاءُ«رود. در این زمان » گفته شده. یعنی باورهایشان از بین می ْجَاءَهُم ْنَص 

لِْال قُرَىْوَْمَاْأرَ سَل نَاْمِنْْگردد: »این به آن آیات بالایش برمی   ْأهَ  مْمِ ن  ْنُّوحِىْإلِيَه  ْرجَِال  ها گمان « آن قَ ب لِكَْإِلَّ

گفته شده  یعنی دیگر نصرتی وجود ندارد. ولی آیه جوری  شان دروغ گفته شده؛ ای کنند دیگر به می

آورند. رسد که دیگر همه کم میای میکند دیگر به نقطهآدم احساس می.  که خیلی سهمگین است

رساند. ها جزء اتفاقاتی است که ما را به احکام روحمان میاین سنت تمحیص و تمحیض و اینپس 

جاست که ما لازم داریم که از احکام تن خارج شویم. شود. در اینچرا؟ چون که باطن، ظاهر می

 ها، روحانی نگاه کنیم. حتی توحیدی نگاه کردن یکی از چیزهایی است که برای دیگر به همه پدیده

کند، کنید، وقتی یک نفر یک کاری میها توحیدی نگاه میشما وقتی به پدیدههمین زمینه است.  

گویید،  گویید خدا کرد، الرحمن علّمَ القرآن، خدا، اذا مرضتُ فهو یشفین، وقتی این را میشما می

شوید. ج میکنید، از احکام تن خارها توحیدی نگاه میالذی هو یُطعمنی و یسقین، وقتی به پدیده

شما موحد شدید، از احکام تن خارج شدید، شود.  از اعتبار خارج می  ..ها وها و آدم یعنی دیگر بدن

که به لحاظ ظاهری بینید، اینبینید، باطن را دارید میبه احکام روح پیوستید، دارید پشت صحنه می

، درحقیقت دارد از احکام نگاه نزدیک بشودفرد به این  بینید. هرچقدر  او به من این را داد، این را نمی

برای شخص هم  افتد.  اتفاق می  همافتد. به صورت ناخودآگاه  برایش فرج اتفاق می  و  شودتن خارج می

و   از آمریکاه  کای برسد به اینای که این اتفاق برایش افتاده. مثلا جامعهبرای جامعه هم  خودش و  

آمریکا  پیوسته تمحیص شوند.  آید و یک عکار درنمی  مذاکرات  بگویند    ده  کار   « واقعا»یک عده 

باید کدخدا را ببینی، بالاخره این ده   «واقعا»آید و یک عده در نقطه مقابل خواهند گفت  درنمی

یک عده باید بگویند خدا، یک عده باید کدخدا دارد. خدا را ول کن، این معادلات خدا را ول کن.  

. آن موقع کسی که هی دارد از این احکام این شکل اتفاق بیفتدتمحیص به  باید    و  بگویند کدخدا

در همین مود افتد و چون امام هم  های شخصی دارد برای خودش اتفاق میگیرد، فرج فاصله می

قبلا .  ای بکندهم ممکن است مکاشفهگیرد. حالا در عالم مثال  است، دارد دستورات القایی از امام می

اگر در تمثلات، مکاشفه  بیشترمکاشفات  عرض شد که   به   ای کرداز جنس تمثلات است.  خوش 

اگر با بدن امام هم ارتباط پیدا کرد .  افتدو این مرحله هم دارد به عنوان فرج برایش اتفاق می  حالش 

اصل   ه کسی برود بدن امام را پیدا کند بلکه. اما اصل داستان این نیست کهم خوش به حالشآن  

فتوقعوا  »که دارد که  است که برای شخص و برای آن جامعه، فرج اتفاق بیفتد. لذا این  اینداستان  



، یعنی از اِقداماتتان فرج طلب بکنید. این خودش فرج است. خود این اقدام، «الفرج من تحت اقدامکم

ت، رود به سمت باز شدن و تفکیک شدن و این اتفاقااقدامِ فرج است. و آن موقع آنقدر دنیا هی می 

عرض هم کردیم ظهور،   شود.فراهم میآخری که ظهور حضرت است،  که آن موقع زمینه آن فرج  

مثل   همجا  در آنهمانطور که گفتیم  است. چون که    شدن به قیامت   تربرگشت نیست، ظهور، نزدیک

چهره که منافق نداشته باشیم. کسی دو  رویم به سمت اینطور پیوسته میقیامت منافق ندارد. همین 

 تواند باشد. یا محض ایمان یا محض کفر. نمی

   :سوال  جواب در  

 »فتوقعوا الفرج من تحت اقدامکم« : [جواب سوال در مورد   ]در

-های قیامت هم همین را داریم که وقتی که مییک سری وظایف معرفتی داریم. در بحث   ما   اولا  

بزرگان و یعنی  الاعراف رجال«  گویند »و علی  های قیامت را روشن کنند، میخواهند آن قله  آن 

تان هست که یادو باورهای حقیقی.  معرفت واقعی، حقیقی گیرند؛  رجال، در بلندای معرفت قرار می

فهم و عقل برایشان حکم مشاهده دارد. که افهام و عقول در نزد   هم عرض کردیم که  در آن روایت

فردی فهمش پایه عملش است.    و  نیست   مطرح  برایشها حکم مشاهده است. یعنی دیگر مشاهده  این

آقا من امام زمان! حالا بگو چی کار داری دقیقا؟! دقیقا   ند امام زمان! امام زمان! گفت  گفت پیوسته می

 چه بگوید. دانستاصلا نمیکارت چیست با امام زمان؟!  

، عملا به بلنداهای بالا ببرد  ، ین موارداعقل و درک و    در زمینه فهم و  هرکسی، هر میزان که خودش را 

شود. کسی که بامناسبت انجام میها  کند. و عرض کردم بارها، که این معرفت دارد دست پیدا می

 گیرد.می  خود به خود   شود، موجش موجش تنظیم می

بعد از امام .  ولی فقیه این را دست کم نگیریداقدامات باز هم واضح است. شما در مورد  به لحاظ  ثانیا  

 توانیدکه شما می-ایمان شدن است  ها هم مقدمات همین محضِکه این-ای قرار گرفتیم  ما در دوره

مهم و بزرگی حرف    خیلیاین  از کسی دستور بگیرید که بگویید این دستور، دستور امام زمان است.  

ها به انسانپا کرده، اتفاقا باز  ایم. وقتی امام خمینی آمده و این انقلاب را بهو ما در این دوره  است

آمد که گیرند. اگر این حجت نمینسبت میبا معارف و با بنیادهای معرفتی  دارند    حجت   واسطه این

گفتند این آخوندها خوبند دیگر. این آخوندها خوبند و بدند گرفتند. میچنین نسبتی نمی  هاانسان



، رویم جنگ رویم جنگ، نمیمی  به این که مثلا  زمان حضور امام(به مثل  )تبدیل شد  ، هاو فلان و این

کنیم؟ شد کنیم، نمیرویم، از این منطق پیروی میرویم، نمیکنیم، پی این حرف می را می این کار

همان قرآنی است. عین خود قرآن که   اتفاق افتادهای یعنی با وجود حجت چنین فتنهاین وضعیت. 

د الظالمین الا خسارا« هم »ولا یزیکه »ما ننزل من قرآن ما هو فیه شفاء و رحمة للمومنین« است، 

یک چنین ویژگی   «حجت» اندازد.  کند و تفرقه میآید این فرقان را ایجاد میاین حجت که می  هست.

آخوند است، با آخوند یک  ها مجبورند با آن نسبت بگیرند. یک موقع، امام فقط  انساندارد. چون  

خواند. بحث این نیست که الان خواند یا نمی پشت سرش نماز می  حالا یا گیرد.  نسبتی نمیکسی  

اصلا   بحث  مطرح باشد.  و ...  دارخانواده  اخلاق وامام به عنوان یک آخوند خیلی عالِم، خیلی خوش

آمریکا و اسرائیل، مستضعف و مستکبر نسبت با  . بحث رفته در جایی که فرد باید  ها نیستاین  دیگر

به کجا گیری و امتحان پس دادن از کجا  نسبت  ببینید سطح.  خود جامعه باید این کار را بکند  بگیرد.

های فردی بود، حالا باید نسبت ای؟ یعنی قبلا در همین سلوک ای شد چه حادثه؟ از چه حادثهرسید

فشانی بکند یا نسبت به این حوادث جان  تصمیم بگیرد که   بایدحالا  این حوادث موضع بگیرد.  به  

کرد. ولی حالا ؟ نهایتا باید چهار تا یتیم را سرپرستی میفشانی بکند یا نکند. قبلا چه بود نکند، مال

 است.  تغییر کردهفضای رشد 

این حد از کند؟ بله.  این فضای رشد آیا فضای سقوط ایجاد می  شود کهحالا این سوال مطرح می  

رسیم . این را بدانید در انقلاب ما به رشدهایی میکندخاصیتش این است که محض میفضای رشد  

قدر رشد کند. چون که ما توانست ایناصلا نمی  رسید و کسیکه عمراً کسی قبلا به این رشدها می

مدام دارد حد از ابتلا یعنی این حد از رشد. به این بُعدش هم توجه کنید.    در این حد از ابتلاییم. این

این حد از امتحان   به سبب  ، این حد از رشد...متی نصر الله« و  معه  »لِیُمحصَّ« و »و الذین آمنوا  

های در زمانهیچ کس    داشته باشیم برایتوانیم  است. و این حد از رشدی که ما در این زمان می

ن، جوانش برود ای که بابت دیبرای یک جامعهاین اتفاق خیلی مهمی است  .  گذشته مقدور نبوده

الان که خودش همین    افتد . کجا اصلا چنین چیزی در غیر این فضاها اتفاق میبجنگد و شهید بشود

ایشان    به افرادی که حضور برود بابت استقرار کلمه توحید، برای دین، چنین کاری بکند. این که ائمه  

برادران من ولی  هستید  و با ما پیش ما بینید و ما را می ، شما هم خوبید اندفرمودهاند را درک کرده

برادران  ها  روند. آنروند، با معرفت میها با چشم نمیهایی هستند که »آمنوا بسواد علی بیاض« آنآن

 گوید.  هستند. ماها را میمن 


